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Abstract 

Introduction 

The natural world which inevitably involves evils has always preoccupied human beings 

with plans to overcome the evils. Some of these fears should be traced to how religion is 

deployed and divine saints are appealed to in contrast to evils and diseases. In the Islamic 

culture, the belief in the guardianship (wilāya) of, and the recourse to, the perfect man (al-

insān al-kāmil) are deemed as the great elixir that not only secures the human serenity but 

also saves him from troubles. The belief, which is nicely derivable from Islamic texts, has 

occasionally led to general misconceptions of this major doctrine. Thus, it is conceived as if 

the person who makes recourse to the perfect man should attain all one’s wants in the face of 

the evil. On this popular view, the perfect man is permitted to manipulate the existence in 

any way whatsoever, and any person can overcome the nature evils of the universe and 

attain all one’s wants by recourse to the perfect man. A scrutiny of religious texts, however, 

can reveal that this is a misplaced expectation, and despite the supreme position of the 

perfect man in the order of Being, he is limited in his existential manipulations. How one 

might, from a mystical perspective, overcome spiritual and physical damages arising from 

evils by recourse to the perfect man is the question with which I am concerned in this paper. 

I conclude that, according to Ibn ‘Arabī’s views, the perfect man’s interventions in the 

natural world are limited, and as long as he is not permitted by God, he cannot make any 

modifications in the nature, nor is he expected to do any extraordinary act. Even on 

assumption of manipulation, he makes minimal manipulations in order to express the religion. 
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Method of Research 

The method of research here is analytic descriptive. 

Discussion and Results 

The perfect man is a human being who has accomplished all four mystical journeys. It is 

primarily applied to Prophet Muhammad and then loosely applied to the rest of the 

Fourteen Infallibles. With various phrases in Ibn ‘Arabī’s work, Prophet Muhammad might 

also be referred to as the most perfect man or perfect perfect-making (mukammil) man, as 

well as perfect man as the latter broadly construed includes a perfect perfect-making man 

as well. 

What might be derived from the words of Islamic mystics, particularly Ibn ‘Arabī, is 

that the perfect man is inclusive by virtue of his manifestation of God’s greatest name  

(al-isma al-a‘ẓam), being expressive of all degrees from the divine throne to the earth. 

Moreover, as a general principle, the mystic’s knowledge of God and degradation of his 

own self, prevents him from manipulating the world. Furthermore, if a mystic makes a 

manipulation with God’s permission, it will just be in terms of perfection and training. 

Conclusion 

A scrutiny of the perfect man’s manipulations of the world, and their extent, provides us 

with a rationality that reinforces our piety, instead of undermining our religious 

commitments. For in this light the believer sees oneself between a fear and a hope, and as a 

consequence, neither is he disappointed of achieving his goals by means of recourse to the 

perfect man, nor is he fully assured by such means. I believe that ill consequences of such 

realism is by far negligible with respect to general misconceptions of the place of the 

perfect man and the extent of his existential manipulations, remarkably reducing disbeliefs 

as a result of disappointments in a religious community. 

Keywords: Evil, perfect man, Ibn ‘Arabī, existential manipulation, recourse (tawassul), 

efforts. 
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  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  علمي ةعلمي (مقال نامة دوفصل

  در دفع شرور، انسان كاملبررسي چگونگي تصرفات تكويني 
  عربي ابن ةشيبر اند تأكيد با 

  *محمدجواد پاشايي

  چكيده
شرآميز در آن وجود ندارد همواره فكر و خاطر بشـر را  هاي  جهان طبيعت كه گزيري از پديده

هـا را بايـد    در جستن چاره براي غلبه بر شرور به خود مشغول داشته است. برخي از اين بـيم 
ــا   شــرور و معطــوف بــه چگــونگي كاربســت ديــن و توســل بــه اوليــاي الهــي در مقابلــه ب

توان با توسل به انسان كامـل بـر صـدمات     مي از منظر عرفاني چگونه كه ايندانست.   ها بيماري
فائق آمد پرسشي اساسي است كه اين نوشتار درصـدد  ها  روحي و جسمي ناشي از شر و بدي

است   افتهيدست  جهينت نيبه ا يليتحل ـ  يفيتوص يآورد ينگارنده در رواست. پاسخ آن برآمده 
كـه از   و تازماني است انسان كامل در عالم طبيعت محدودهاي  دخالت عربي ابنآراي  ةبرپايكه 

 يعادت خارق انتظار او از ديبا نه و ندك يم عتيدر طب ينه اعمال تصرف نباشد مأذونالهي جانب 
 ـد اظهـار  ريمس ـ در اش ياز تصـرفات حـداقل   هـم  تصـرف  فرض در يحت و. داشت  بهـره  ني

آمـده از ايمـاني   را بايد آرامـش بر  و توسل خداسو تيمعنو يكاركردها نيتر مهم. از ديجو يم
  .دكرغلبه ها  توان بر صدمات ناشي از شرور و بدي مي دانست كه با آن

  .توسل، تصرف تكويني، عربي ابنشر، انسان كامل،  :ها كليدواژه
  
  له. مقدمه و بيان مسئ1

 ،است  بر آن سرشته شده ترين اميالي دانست كه هر انساني خواهي را بايد از قوي كمالحس 
ايـن گرايشـات    ةادام ـ تـوان در  مي كه گريز از نقص و فرار از كاستي و كمي را نيز چنان هم
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اسـت كـه هـر      هـايي  از همان كاسـتي شرور يكي  ةفطري انسان ديد. برابر با اين بيان، پديد
جهان طبيعت كه گزيري از ايـن   اساساًانساني در حياتش از آن بيزار و روگردان بوده است. 

شرآميز در آن وجود ندارد همواره فكر و خاطر بشر را در جستن چاره براي غلبه هاي  پديده
تـر   مشغولي را بايد در انسان باورمنـد بـه خـدا افـزون     بر شرور مشغول داشته است. اين دل

داند، هم  مي كه او را هم خيرخواه مطلق است دانست؛ زيرا چنين انساني به خدايي دل بسته
 قيدوشرط. و ايـن انسـان همـواره بـه ايـن پرسـش آزاردهنـده        و هم حكيم بي ،قادر مطلق

دهد تا مخلوق محبوب و  مي چگونه خدايي با چنين اوصافي رضايت« كه است انديشيده مي
و بيماري و جنگ و غارت و رحمي از طبيعت چونان سيل و زلزله  ضعيف او با حوادث بي

هـا   اش دربرابر اين نـاملايمي  گان گلاويز شود و او هم هيچ حمايتي از آفريده پيشه ستم ستم
  !»نداشته باشد

پناهگاهي براي الحـاد خـود    ةبمثا كه از شر به است اين شبهه چنان بر برخي گران آمده
اند تا در تعارضي منطقـي   دهكرو برخي ديگر حتي تلاش  )Kung 1997: 431( اند جسته  بهره

بنگريد به ( گفته در خداي اديان را با آفرينش شر نشان دهند پيش ةگان تنافي ميان صفات سه
Mackie 1987: 18(. را مرتفع  مسئلهخيالشان  بهعلم و قدرت الهي  كردناي هم با محدود عده

  .)James 1996: 310-311( اند ساخته
اند تا با  دهكراين تعارض تلاش  همه، انديشمندان اسلامي و غيراسلامي در مواجهه با بااين

بودن شر، تلازم شر با عالم طبيعت، تلازم آن با اختيار  بودن شر، نسبي هايي چون عدمي پاسخ
 به بنگريدباره  (درايناز خداي اديان آسماني برخيزند دفاع  به...  و ،انسان، شكوفايي استعدادها

 ؛313: 3 ج :1383 سينا ابن ؛416 :ق 1404 نايس ابن ؛49: ق 1413ي فاراب؛ 204 :1379پترسون 
 ردامـاد يم ؛187 ،13 ج ،102 :1ج  :ق 1417ي يطباطبـا  ؛30تـا:   ي بيلح؛ 494تا:  بي مونيم ابن

 امـا در  .)199 :1374 گـا نيپلانت ؛48: 1362 روبـارب  ؛447 ،1 ج :1368 كاپلستون؛ 467: 1356
 اساساًانسان غافل شد.  در معنويت خداسوشر نبايد از ظرفيت  ةمسئلاين بين و در پاسخ به 
بديلي اسـت كـه انسـان بـا      هاي بي رويكرد معنوي در انسان از ظرفيت توجه به عالم معنا و

صـدمات ناشـي از شـرور فـائق آيـد و        توانـد بـر   مـي  نيكـي  بهرآمده از آن كسب آرامش ب
درمـاني دنيـا در   هـاي   امـروزه در كلينـك   كـه  اينويژه  به ،حداقل برساند را بهآن هاي  آسيب

شود. فارغ از تحليل فلسفي اين  مي درماني استفاده ها از معنويت مواجهه با بسياري از بيماري
وانـد بـر مشـكلات و آلام زنـدگي     ت مـي  انسان چگونه با معنويت خداسو كه اينو  رويكرد

كامـل و امـام معصـوم را نيـز بايـد در همـين         توسل به انسـان  ةزفائق آيد، آمودنيوي خود 
د. در فرهنگ اسلامي، اعتقاد به ولايت انسان كامل و توسـل بـه آنـان    كرچهارچوب تفسير 
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 ـ   اكسير اعظمي است كه نه بلكـه موجـب نجـات از     ،كنـد  مـي  مينأتنها آرامـش انسـان را ت
الهي به او  ءاسمان كامل نسبت به جامعيت و جمعيت انسا كه اينويژه  به ،شود مي مشكلات

و  ،تا جهان مسخرش شود، فيض الهي از مجراي وي به عالم جريان يابد است توانشي داده
نيكي از متون نقلي مـا   درنتيجه براي او تصرفي كامل در تكوين حاصل شود. اين باور كه به

كـه   است يجاد كردهمهم ا ةهايي در برداشت عمومي از اين آموز گاه كژتابي 1فهم است قابل
هـاي   بيت عترت و طهارت بايد به تمام خواسته كننده با توسل و تمسك به اهل گويي توسل

خود در مواجهه با شر دست يابد. براساس اين نگاه عوامانـه، انسـان كامـل مجـاز بـه هـر       
توانـد بـر شـرور     مي و هر انساني با توسل به اين اكسيرهاي اعظم استتصرفي در تكوين 

توان فهميـد   مي نيكي خود فائق آيد. اما با مداقه در متون ديني بههاي  عالم و خواستهطبيعي 
 ةجايگـاه والاي انسـان كامـل در منظوم ـ    بـاوجود و  استناصواب  اساساًكه چنين انتظاري 

  در تصرفات تكويني خود دارد. هايي  هستي او نيز محدوديت
خـوانش عرفـا را از   » قرآنهان و عرفان و بر« ةگان سه يريناپذ ييبر جدا تأكيد نگارنده با 

تـا بـا    اسـت   دهكـر تر دانسته و تـلاش   صائب ينياز متون د شانفهم عمق ليدل به مسئله نيا
 تي ـاز ظرف عربـي  ابن ةانديش چگونگي تصرفات تكويني او درو انسان كامل  جايگاه ليتحل

بردارد. لذا   از آن پرده يناش تدر مواجهه با شر و كاهش صدماكامل  توسل به انسانسرشار 
 بـارة در عربـي  ابـن  يبـر آرا  تأكيـد  توان با  مي آن است كه چگونه اين نوشتار يپرسش اصل

 عنـوان  بـه   عربـي  ابـن  ؟شـرور نائـل آمـد   هـاي   بر دفع آسيب تصرفات تكويني انسان كامل
جا  هاو در اين پژوهش ب ةين متفكر عرفان اسلامي ابهامي را در علت انتخاب انديش تر بزرگ
از منظـر   بـه جايگـاه انسـان كامـل در عـالم     ، ابتدا مسئله قيدق نيياز تب شيپ گذارد. لذا نمي

تصرفات تكـويني   ةدايرو سپس به  زيمپردا مي عربي ابنعرفان ويژه  بهشناسي عرفاني  هستي
ال ؤس ـبـه حـل    ،نيز انيدرپا گماريم. مي اين تصرفات همتهاي  او و درادامه به محدوديت

  .ي خواهيم پرداختمبان نيبا نظر به ا تحقيق
  
  . انسان كامل2

توان به دو بخش اصـلي توحيـد و موحـد     مي كلي يمباحث عرفان نظري را در نگاه اساساً
. مراد از توحيد آن بخشي اسـت كـه بـه وجـود خداونـد و شـئون و ظهـورات        دكرتقسيم 

كه به تبيين انسان كامل و  پردازد. مراد از موحد نيز آن بخشي از مباحث عرفاني است مي  او
موضوعاتي چون ولايت دربارة گمارد و در ذيل همين بخش  مي جايگاه او در هستي همت

را  عربي ابنلحاظ تاريخي بايد  به. دكن ميگو و و خلافت و رسالت و نبوت و امامت را گفت
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اولين واضع اصطلاح انسان كامل در اشاره به بالاترين مقام انسـاني دانسـت. اگرچـه او در    
 ،4ج  :تـا  بـي  عربـي  ابـن انسان اكمل يا كامل اكمل ( چون همآثارش از اصطلاحات ديگري 

است كه تنها در زمان   د مراد او از انسان كامل انسانيرس مي نظر ) نيز بهره برده است، به405
 ةها از جهت رتبي و در هم ترين انسان نوعانش برتري داشته و انسان اكمل كامل همخود بر 

چنين معتقد اسـت كسـي كـه بـر حقـايق       هم با مصداق حقيقت محمديه است. ويها  زمان
و كسـي كـه    كامـل تـر از او   و نـازل اسـت   كامل اكملكشفي و معارف الهي مسلط باشد 

من يا صاحب عقل و ؤهرچند خود م ،است و نه اكملتر از اين دو مقام باشد نه كامل  پايين
ديگـر و در   جهـت ازچنـين اصـطلاحي    كـه  البته دور از ذهن نيست 2.)همان(انديشه باشد 

وجودي مختلـف را نيـز     با مراتب كامل (از اكمل تا كامل)هاي  انسان ةكاربرد عام خود هم
كامل هم به انسـان اكمـل و   انسان ة در كاربرد وسيع ممكن است واژ ،عبارتي شامل شود. به

 ـ كامل را كه به  انسان تر از او اطلاق شود. لذا شيخ اكبر هم به كاملِ پايين نفـس ناطقـه    ةمنزل
دانـد كـه اكملـي نـدارد و از او بـه حضـرت        مـي  روح عـالم اسـت كـاملي    براي كالبد بـي 

  3.)186 ،3 ج :كند (همان مي  يادمرتبت محمد مصطفي صلوات االله عليه و آله  ختمي
اش را  سلوكي ةهمه، مراد از انسان كامل را بايد انساني دانست كه سفرهاي چهارگان بااين

طفي صـلوات االله عليـه و آلـه    اول به حضرت محمد مص ةو در مرتب ه استنهايت رساند به
خوانـده  به ايـن وصـف   السلام اجمعين  ود و سپس ساير چهارده معصوم عليهمش مي اطلاق

شود، گاه  مي  ديده عربي ابنري كه در كلمات گفته و تنوع تعابي پيشبيان با  ،. بنابراينشوند مي
چراكـه   ،كامل نام داد  انسانتوان انسان اكمل يا كامل مكمل و گاه نيز  مي به حضرت ختمي

  شود.  مي انسان كامل در معناي وسيعش شامل كامل مكمل هم
  
  انسان كامل وجود ضرورت. 3

، عربي ابناز منظر ويژه  به ،شناسي عرفاني انسان كامل در هستي وجود در چرايي و ضرورت
  توان اين بحث را پي گرفت.  مي نگاه  با دو

  بيان است: نگاه اول با اين مقدمات قابل )الف
حـق بـوده و    ةعرفاني با محوريت وحدت وجود، عالم مظهر و آين ـشناسي   . در هستي1

  ؛كند مي گري ت مختلف خود جلوهاين ذات اقدس االله است كه با شئون و تجليا
الاطلاق او اقتضا دارد كمـالاتش را   . آكندگي خداي سبحان از كمالات و فياضيت علي2

ظهور درآورد. برگردان اين مقدمه در ادبيات عرفاني استجلاء يا ديدن  تفصيل در خارج به به
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ي ئاسماتا كمالات  است تعالي اراده كرده حق ،عبارتي غير است. به ةخداوند، خود را، در آين
مقصود از خلقت عـالم   اساساًو  ؛تماشا نشيند تجلي به ةخود را از فرط كمال و ظهور در آين

 ةكنـار واژ  . دردكـر  وجـو  جسـت   غيـر   ةرا نيز بايد در همين استجلاء يا همان ديدن در آين ـ
ت. اس ـ  تعالي براي خودش و در خـودش  حقاستجلاء، جلاء عبارت از ظهور و تجلي ذات 

گيـري از تعينـات خلـق     چه حق سبحان به تماشاي ذات خود بدون بهـره  ديگر، چنان بيان به
است. تعين اول   ربوبيورد آن دو تعين اول و ثاني در صقع آ دهد كه ره مي بنشيند جلاء رخ

يك  هيچ كه اينبدون  ،گيرد مي  شكل همان تعين و ظهوري است كه پس از علم حق به خود
 ،پارچه تفصيل درآمده باشد. خداوند در اين تعين حقيقتي مطلق، يك او به يئاسمااز كمالات 

درمقابل، تعين ثاني كه چونان تعين اول تجلي علمي  .)158: 1374(فناري  نهايت است و بي
نحو تفصيلي و غيرمندمج  خداوند است بر ظهور علمي حق براي خود و علم او به ذاتش به

  شود: مي اطلاق
ادراك و كشـف و   متعلـق اعتبـار آن   كه به ،و عيناً علماً ،تنزلات است اما وى را مراتب

 يتنـزل وى اسـت بـه شـأنى كل ـ     ، علمـاً  ،گردد؛ و اول مراتـب تنـزلات وى   شهود مى
را  آن كــه كلــيايــن شــأن  ؛ازآن تنــزل وى اســت بــه تفاصــيل بعــدو  ... اول)  عــين(ت
  ؛)35- 34: 1383(جامي  ... دگوين  ثانى  نيتع

كننـد تنهـا    مـي  گري الهي را جلوه ءاسماصورتي نسبي   موجودات كه هريك به. دربين 3
) و 49  ،1 ج :1946 عربي ابناسماء و صفات الهي را در خود دارد ( ةانسان لياقت تجلي هم

و خداوند مجلايي اتم و اعظم از  است ديگر انسان مظهر جامع اسماء و صفات الهي سخن  به
  4).42: 1362رد (قونوي براي صفاتش سراغ ندا انسان

و اين انسان اسـت   يستكمال استجلاي حق بدون وجود انسان كامل ممكن ن ،بنابراين
تواند خـود   مي سازد و حق سبحان مي ترين شكل ممكن هموار كه استجلاي حق را به كامل

   .)1946 عربي ابناو بدون هيچ كاستي و نقصي بنگرد ( ةرا در آين
بودن انسان نسبت به  مقوم ةاما نگاه دوم در چرايي وجود انسان كامل را بايد در نكت )ب
كالبد جهان نيـز بـا روح انسـان كامـل      ،سان تدبير بدن با نفس د كه بهكر وجو جست  جهان 
نفس ناطقـه بـراي    ةمثاب ديگر، انسان كامل به سخن به .)355: 1375يابد (قيصري  مي ربوبيت

بـر همـان    اساسـاً كالبـدي اسـت و انسـان روح آن.     چون همچراكه عالم  ،بدن انسان است
بندد با قطع ارتباط انسـان كامـل از    مي صورتي كه با قطع ارتباط روح از بدن مرگ صورت

 5.)67 ،2 ج :تـا  بـي  عربـي  ابـن د (شـو  مي  قيامت كبري فراهم ةعالم نيز جهان برچيده و زمين
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اسـلامي   ةان كامل از ادبيات علل اربعه در فلسفبرخي محققان در تقريب چرايي وجود انس
 انسـان كامـل   ،علت فاعليتعالي  حقفلسفي  ةكنند كه گويا از ميان علل چهارگان مي استفاده

اين نگـاه   تر بيش  در تفصيل  .)606: 1389پناه  يزدانو عالم علت مادي است ( ،علت صوري
بايد نظر داشت كه انسان دربين اعيان خارجي تنها موجودي اسـت كـه از سـاحت خلقـي     

تنهـا جهـت خلقـي     ابد. او با اين تعالي و صعود نهي مي و به صقع ربوبي دست ودر ميفراتر 
شـود. لـذا چونـان     مـي   هـت خلقـي و حقـي نيـز    دهد كه شامل دو ج خود را از دست نمي

كنـد و بـه جانـب     مـي   فيض وجودي را از حق سبحان دريافـت  كند كه مي اي عمل واسطه
 و اين همـان سـري اسـت كـه او را روح عـالم و علـت صـوري آن        ؛دهد مي خلقي انتقال

   .همان) به سازد (بنگريد مي
  
  جامعيت انسان كامل. 4

در دانســت. » حضــرات خمــس«تــوان  مــي يكــي از واژگــان پركــاربرد عرفــان اســلامي را
فراخور  عرفاني، جهان مظهر اسماء و صفات الهي است كه در هر موجودي بهشناسي  هستي

روي،  حضور دارد. ازايـن  يا بديا ميتعالي و يكي از اسماي الهي ظهور  حقاش  وجودي ةسع
فراوانـي حضـرات را تـا     ،انـد و بـر همـين اسـاس     موجودات محضر يا حضرت الهي ةهم
رفاي مسلمان در تقسيمي جامع و كلـي شـمار   همه، ع د. بااينكرتوان شمارش  مي نهايت بي

نند. حضرت ك مي تعبير »حضرات خمس«د و از آن به نرسان مياين حضرات را به عدد پنج 
مثال؛ حضرت چهـارم:    ت دوم: عالم عقل؛ حضرت سوم: عالماول: تعين اول و ثاني؛ حضر

 ـ .)30: 1370  جـامي عالم ماده؛ حضرت پنجم: انسـان كامـل يـا كـون جـامع (      ين ايـن  از ب
كه حتي تعـين   استحضرت پيشين  چهارپنجم يعني انسان كامل جامع  حضرات، حضرت

به يك معنا امتداد انسان از حضرت اول  ،رو رسد! ازهمين ز به جامعيت او نمياول و ثاني ني
دهد. بر اين پايـه، حقيقـت    مي وجودي را در خود جاي  ترين مراتب د و تا نازلوش ميآغاز 

صورت احدي جمع  اين حقايق را در خود به ةخلقي بوده و هم ـ  حقايق حقيانسان واجد 
ف انسـان دو دسـت   جهت تشـري  نگارد: خداوند به مي باره چنين ايندر عربي ابن ده است.كر

دو دسـتم آفريـدم    بـا  چـه  آن بخشيد و لذا به ابليس فرمود: چرا دربرابر  خلقي و حقي به او
ع دو صورت حقي و خلقي در او كه هردو دو دسـت  آن نيست جز جم  كني؟ و سجده نمي

  6).55 ،1 ج :1946 عربي ابنند (ا حق
السـلام بـرزخ بـين ربوبيـت و      بيـت علـيهم   كـه اهـل   است نيز آمدهها  در برخي از نقل

  حال د: ما را از ربوبيت منزه بداريد، درعينكرها قياس  توان با آن ند و احدي را نميا عبوديت
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چراكـه   ،مقايسه نيست كنيد. هيچ انساني با ما قابل مي خلقي را از ما دوربشري و   صفاتكه 
گذاشـته در ظـاهرِ بشـري و نيـز مخلـوق ربـاني نـاطق در اجسـاد          وديعت ما اسرار الهي به

ي اسلامي از كلمات عرفا چه آن ،چنين هم 7.)394 ،5 ج :ق 1425عاملي  هستيم (حر  خاكي
سبب مظهريتش نسبت به اسـم اعظـم االله،    انسان كامل بهشود  مي استفاده عربي ابنويژه  و به
او  ،الهي است ءاسمانيز جامع بوده و چونان اسم جامعِ االله كه مهيمن و محيط به ساير  ،خود

هم كه مظهر و مجلاي اوست صاحب مقام جمعي است و تمام مراتب را از عرش تا فرش 
  در خود در بر دارد.

  
  حدود تصرفات انسان كامل. 5
 تحليل عميقـي ارائـه  در بيان چگونگي تصرف انبيا و اولياي الهي در عالم طبيعت  عربي ابن

كشد. وي كـه از ايـن موضـوع بـه      مي چالش به باره هد كه بنياد تصور همگاني را درايند مي
شـمارد. او   مياي لطيف بر كند مانع اصلي اين اعمال را در نكته مي در عالم ياد اعمال همت

آورد،  مـي  ميـان  گذشت حضرت لوط نبي و قومش سخن بهكه از سر جا آن ،در فص لوطي
 لـو «كند كه در آن حضرت لوط دربرابر قومش تمناي قوت و شدت دارد:  مي اي را نقل آيه
ممكـن اسـت     در پاسخ به اين توهم تقديري كه چگونـه  ،). سپس80: (هود »قوه بكم لي انّ

كـه   حال آن ،روحي و معنوي تمناي قوت و همت كندپيامبري از پيامبران الهي با آن بلنداي 
 ،ندا تر صاحب كشف و كرامات و تصرف در عالم مراتب پايين پيروان سالك او در مكانتي به

افزايد: مانع اساسي تصرف انسان كامل در طبيعت را بايـد در معرفـت والاي او بـه ذات     مي
معرفت تكامـل يابـد تصـرفش    كه در نسبتي معكوس هرچه اين  چنان آن ،تعالي جست باري

   :كند مي كننده اشاره د. او در تحليل ابعاد اين معرفت به دو وجه تعيينشو مي تر كم  
سو و  يكعبديت و فروريختن كوه منيت او ازجهت نيل به مقام  وجه اول: انسان كامل به

يابد ازديگرسو وجهي براي تصرفش در عالم  مي ضعف و عجزي كه در خلقت طبيعي خود
فاعليت و تصرف و اعمال همت از شئون ربوبيت  اساساًداند  مي نيك كه اينويژه  به ،بيند مين

  8؛)128 ،1 ج :1946 عربي ابن( اي ندارد نيازمند از اين شئون بهره ةو عبد ضعيف و بند است
و  بـد يا مـي وجه دوم: چون عارف فاني در حق به مقام جمعيت يا احديت جمع راه 

پـس كسـي را    ،بينـد  شونده از جهـت حقيقـت نمـي    كننده و تصرف تفاوتي ميان تصرف
و الوجـه الآخـر أحديـة    يابد تا بر او اعمال و تصرفي تكويني داشته باشـد:   نمي غيرحق

او در بيـاني   .همان)( » المتصرِّف و المتصرَّف فيه: فلا يرى على منْ يرسل همته فيمنعه ذلك



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،حكمت معاصر   68

شود كه اشـكالي در   مي لب نبي يا عارف القاگويد: يا چنين است كه تصرفي به ق مي ديگر
التصرف است كه ترديدي در زشتي اين تصـرف   ممنوع كه اينيا  ،اين تصرف وجود ندارد

، دانـد  مـي  تركش را مـرجح يـا ضـروري    چنان هميا مخير در تصرف است كه  ،هم نيست
با ضـعف و  ي تر بيش  و نيز ملازمت  است تر چراكه اين ترك با مقام بندگي عارف مناسب

از جانـب  ابتلايـي  خود اين تخيير ممكن اسـت   كه اينويژه  به 9،)129عجز او دارد (همان: 
 ... االله  التخييـر قـد يكـون ابـتلاء مـن      :كنـد خداوند باشد تا بدين وسيله عبدش را امتحـان  

 .)806: 1375(قيصري 

، حقيقـت  عربـي  ابن، در تحليلي ديگر و نزديك به الحكم فصوصآور  شارح نام ،قيصري
  عبوديت.   حاصل از تصرف ربوبي و تصرف كند: بررسي ميتصرف را از دو جهت كلي 

كـه   تصرف ربوبي آن تصرفي است كه متصرف از جايگاه ربـوبي خـود بـدان دسـت زده    
د شــو صــورت چــون اصــل اولــي در تصــرف همــين اســت اشــكالي متــوجهش نمــي ايــندر

  10؛)802  (همان:
گيـرد.   مـي  تئعبوديت او نش ةاست كه از جنباما تصرف دوم حاصل عبوديت تصرفي 

الهي   به امر يا چنان است كه متصرف :چنين انساني از نگاه قيصري از دو حال خارج نيست
بدون اذن و امـر الهـي   تصرف يا بدون امر او.  ،كند مي و با اذن او اعمال همت و ارادهاست 

موردتصرفش قـرار   چه آن داند مي هرگز از انبياي الهي صادر نخواهد شد؛ چراكه يا متصرف
 ادب به محضر الهي شمرده ةگرفته مظهر و صورتي از صور الهي است، كه چنين فعلي اسائ

چراكه ممكن  ،زند كه اين فرض هم منتفي است مي  داند و دست به تصرف يا نمي ،شود مي
  هلاكت موردتصرف را فراهم آورد:  ةاست با اين جهل خود زمين
المالك، يعلم أن المتصرف فيه هو الحق الظاهر بتلك الصورة، أو لا. فـإن  فإن لم يفعل بأمر 

علم، فهو ممن أساء الأدب مع اللَّه، فلا يكون تام المعرفة. و إن لم يعلم، فهو الجاهل بمرتبـة  
  .(همان) المتصرَّف فيه، و بجهله يرسل همته عليه بالإهلاك

يـا امـر الهـي     :دو حالت دارد ،د، خودبر مي كه با امر الهي دست به تصرف اما درصورتي
معنايش  ،چه امر مولي به تصرف امري تعييني باشد امري تعييني است يا امري تخييري. چنان

كننده همان خداي سبحان است كه  تصرف ،عبارتي گذر عبد است. به همان تصرف رب از ره
 ؛اعمال اين اراده اسـت  سازد و عبد تنها و تنها آلت مي اش جاري اش را از مجراي بنده اراده

بـه او   اما اگر امري تخييري بوده و تصرف و عدم تصرفش به عبد واگذار شده باشـد، مـثلاً  
صورت چنين عبدي عدم تصرف را بر تصـرفش   گفته شود هرچه خواهي انجام بده، دراين
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گاه حاضـر   دبش هيچأو از روي ت استالهي  ةدهد؛ چراكه او در اين فرض خليف مي ترجيح
  11.شود خود را از مقام بندگي بالاتر ببيند (همان) نمي

كلي معرفت عارف به خداوند و نديدن شأني براي خود مـانع   اي هكه در قاعد حاصل آن
شود. وانگهي اگر عارفي با امر الهـي نيـز بـه تصـرف      مي اعمال تصرف و همتش در جهان
چـه   چنـان  ،يگرسـخن د تكميل و تربيت نخواهد بود. بـه  أدست زند اين تصرف جز از منش

مور به تصرف شود، حال چه خليفـه باشـد و   أعارفي به مقامي برسد كه با اذن و امر الهي م
 الهــي، غرضــش از ايــن تصــرف تصــرفي مشــفقانه درجهــت  ةچــه ابــزار و مجــراي اراد

آميـز   حتي اگر ظاهر چنـين تصـرفي صـورت هلاكـت     ،رساندن ديگران خواهد بود كمال به
ي ممكن است انسان با شكستن و عذاب و رنج و درد بـه كمـالش   داشته باشد! چراكه گاه

  12.(همان) نائل شود
  :چند نكته

بـودن را در اظهـار    مـلاك ولـي   يقيصري بر اين باور است كه عوام در كژتابي عميق .1
بودن اخفاي كرامات است نـه افشـاي آن؛    كه اقتضاي اولي در ولي دانند، حال آن مي كرامات

اذن و رخصتي  كه اينجز  ،تر است اش نزديك بندگي ةسازي به مقام و مرتب چراكه اين پنهان
 ؛)810بين باشد (همان:  در

 از تصرف دستمعرفت به مقام ربوبي حق  سبب در وصف كساني كه به عربي ابن .2

تواننـد   مـي  ها فقط بـا جبـر الهـي    و معتقد است آنبرد  ميكار  ويند تعبير جبر را بهش مي
 ةعبـد اراد  ةآن اراد ةدارد كه برپاي ميادبيات از مقامي در عارف پرده برتصرف كنند. اين 

و او بدون اختيـار مسـتقل خـود و بـا توحيـد افعـالي دسـت بـه انجـام           يستمستقلي ن
 ... بالاختيـار  لا جبـر  و الهـي  امـر  فعن العالم في بالهمه العارف تصرف فمتيزند:  مي فعلي

  ؛)129 ،1 ج :1946 عربي ابن(
طـول   تصرفات انسان كامـل گرفتـاري خـود او در   هاي  از بهترين شواهد محدوديت .3

هاست. با اندك تورقي در صفحات تـاريخ انبيـاي الهـي و     حياتش به انواع بلاها و گرفتاري
گفت.   زندگي ايشان سخن تاتوان از انبوه ناملايم مي سادگي السلام، به امامان معصوم عليهم

پس چـرا   ،باشد  ي نداشتهاشد كه انسان كامل در تصرفاتش محدوديتاگر بنا ب ،بر اين اساس
اي گشـاده   بلكه حتي بـا سـينه   ،عمل نياوردند ممانعتي به تاهمه بلاها و ناملايم ها از اين آن

بدانيم ايـن   دليل اين عملشانتسليمشان را  ةدادند. اگر هم روحي مي قرار ها خود را آماج آن
  عبديت بر ربوبيتشان است. ةها در تصرفات و تقدم وجه آنبودن  ذونأيد مؤم ،خود ،نكته
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  استثنا مثابة بهمعجزه؛  1.5
معرفت والاي عارف مانع اعمال همتش در  كه به اين باتوجه« :مطرح استپرسش  اينحال، 
ريختگي آداب و سنن طبيعت  هم همعجزات انبياي الهي را كه خرق عادت و ب ،دشو مي جهان
  ».دهيد؟ مي توضيحگونه چ راه دارند هم را به

كند كـه منافـاتي بـا     مي يادي ياستثنا عنوان به در پاسخ به اين پرسش از معجزه  عربي ابن
دليـل سـمت    انبيـاي الهـي بـه    اساساًآن است كه  مسئلهمعرفت عارف نخواهد داشت. دليل 

رسالت و منظور اظهار دين و تكميل  شان گاه مجبورند در اجراي اين مهم و به والاي اجرايي
الهي   گاه ممكن است رسول ،ديگر سخن نيز ابلاغ حجت الهي از نعمت معجزه بهره برند. به

 ،ين حـد ممكـن  تـر  كم  اي حداقلي و  البته در استفاده ،برد اهداف رسالتش از معجزه در پيش
سو مظهر و مجلاي رحمت خداوندي است و به خلق  مدد بجويد؛ چراكه رسول الهي ازيك

 اسـت  شده  بر مردم تمامحجت الهي  هسو با معجز و مزد شفقت دارد و ازديگرمنت  الهي بي
  .(همان)  هلاكت برخي را فراهم آورد ةتواند ماي مي ،خود ،و گاه اين اظهار معجزه

مور بـه معجـزه در تكميـل رسـالتش     أاذن خداوند م ـ كه اگرچه رسول الهي به نتيجه آن
بنـدد؛   مـي  ين سـطح خـود صـورت   تر كم  الهي در  ةحجت بالغ ةمثاب اين اظهار بهاما  ،است

د و باوجود علـم  نورز مياي نيز عناد  منش عدهؤروان م كنار ره داند در مي نيكي چراكه او به
جـويي و   ، اين نفرت را بايـد در برتـري  عربي ابنباور  كنند. به مي به حقانيتش با او دشمني

 وجـو  جسـت   انجامـد   مـي  و شعبده ها كه گاه به فروكاستن معجزه به سحر علو و حسد آن
  13.)130د (همان: كر

 در مواجهـه بـا  هـا   اهل معرفت در تحليل چرايي عدم پذيرش برخي از انسان ،چنين هم
يـن خـوارق عـادت در ايشـان     چـرا ا  كـه  ايـن اوليـاي الهـي و    كرامات انبيـا و معجزات يا 

جاكه عين ثابت برخي  ازآندهند.  مي افتد به حقيقت عين ثابت و اقتضايشان عودت نمي  ثرؤم
زننـد،   حق سـر بـاز مـي    لذا اين عده از قبول ،ها اقتضاي قبول دعوت حق را ندارد از انسان
 مـن  لاتهـدي  انك«شكلي لطيف اشاره رفته است:  نيز به اين مطلب به قرآنكه در  گونه همان
اشد همـت و  اگر قرار ب كه اين) و شاهد ديگر 56: (قصص» يشاء من يهدي االله لكن و احببت

پس  ،عمل آيد اي باشد كه در هر زميني به ثر افتد و مانند دانهؤتصرف عارف در هر فردي م
 ،شـد  مفيـد واقـع مـي    خود ةاهل زمان ةلاجرم بايد همت و تصرف نبي گرامي اسلام در هم

بهره مانـده بـود    عمويشان از نعمت ايمان بي چون همترين افراد به ايشان  كه نزديك حال آن
   .)807: 1375(قيصري 
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اهل نظر در توضيح اين استثنا از تعبير احتياج يا اضطرار و نيز بسـط ربوبيـت    از برخي
احتياج و ضرورت اقتضا دارد تا رسول الهي از خود  با اين توضيح كه اولاً ،كنند مي حق ياد
چنـين  اي نشان دهد و با آن مراتب تكميل خلـق را فـراهم آورد. وانگهـي اگـر هـم       معجزه

بسط ربوبيت حق است تا مجرايـي   براياظهار قدرت كه براي نه  ،زند مي اظهاري از او سر
  .)174: ق 1410بخشي به صفت ربوبيت الهي (خميني  تحققباشد در 

 

  و دفع شرور توسل به انسان كامل. 6
 طلاقلاا دست آمد كه آكندگي خداوند از كمالات و فياضيت علي گفته شد چنين به چه آن از

شـدن   ظهور درآورد. اين استجلاء يا ديده تفصيل در خارج به او اقتضا دارد تا كمالاتش را به
د وشود تا انسان كامل مظهر تام و مجلاي اعظم صفات الهي ش مي غير سبب ةخداوند در آين

. بر اين پايـه،  گذار باشد فهيخل نيجانشو به مقام خلافتي بار يابد كه در آن بايد در صفاتش 
انسان كامل با خداوند جز در ربوبيت و مربوبيت كـه يكـي رب و ديگـري مربـوب      قدرت

توان به مربـوب   مي بايد به رب نسبت داد مي را كه چه آن ةو هم رداست تفاوت ديگري ندا
شده  تأكيد بيت دركنار جامعيت كمالشان  بر عبوديت اهلها  كه در نقل چنان آن ،نيز نسبت داد

  14.)273 ،25ج  ،303 ، 4ج  :ق 1403است (مجلسي 
و به همان دليل مربوبيتي كه اشاره رفت، ميـزان تصـرفات انسـان كامـل در      اينوجودبا

ميـان نباشـد    درهـا   و تا اذن و رخصتي در اعمال اين تصرفات و همت استجهان محدود 
 ـشود كه دست به هر تصـرفي نز  مي اش سبب ادب انسان كامل و نيز ضعف و عجز ذاتي د ن

گمـان شـود كـه ايـن ادعـا بـا       يا به هر درخواستي از ملازمان خود ترتيب اثر ندهد. نبايـد  
 ،كشـد  چـالش مـي   جستن به معصـوم را بـه   وسلسو نيست و دعاكردن يا ت ديني ما هم  متون

گفتـه   پـيش هـاي   چراكه هرچند در تصرفات تكـويني انسـان كامـل در جهـان محـدوديت     
ويـژه   بـه طـول زنـدگي    ها در آن اتي با توسل و خواندنبه چند جهت مناف ، امااست  نمايان

عرفـاني  شناسـي    توجه به معناي عين ثابت در هسـتي  ،جا مواجهه با شرور ندارد. در اين  در
 يبـرا  يمعنا كه هر اسـم  نيبد ،اند ياله يثابته صور و مظاهر اسما انياعنمايد.  مي ضروري

 اي ـثابـت   نيمظهر همـان ع ـ  نيشود. ا مي دايپ يخاص دارد و در شكل مظهر يخود مظهر
ا سـر قـدر   ثابتـه ر  اني ـاع .)463: 1389پنـاه   زداني ـخاص مربوط به آن اسم اسـت (  تيماه
 يطياسباب و شرا يعالم با تمام نياست كه در ا يكل ة. مراد از قدَر همان نقشخوانند يم  هم

قـدر و   ني ـر ا. س ـدهـد  يرخ م ـ يكس اي يزيچ ي... برا چون زمان و مكان و علت و آثار و
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دهـد   مـي  عالم رخ نيدر ا چه آن رايز ،و اقتضائات آن است بتهثا انيهندسه و اندازه همانا اع
بـه   ياگر كس ،رو نيثابت بوده است. ازهم يطور ازل ثابته به انياست كه در اع يبر اقتضائاتابن

 و خواهـد گذشـت واقـف    گـذرد  يم ـ ايبر اش چه آن ةثابت برسد بر هم انيشهود اع ةمرحل
  .)815: 1375 يصريق بنگريد بهشود ( مي

بـودن تصـرفات    معناي منتفـي  گفته به پيشهاي  آمده، محدوديت دست برابر با مباني به .1
و چنين نيست كه در هيچ توسل و خوانـدني انتظـار    يستتكويني انسان كامل در طبيعت ن

توانـد   مـي   سائل يا شخص متوسل چگونـه  ،استير رسيدن به مقصود وجود نداشته باشد. به
رسد يا امام معصـوم رخصـتي در اجابـت ايـن      نتيجه نمي يقين كند كه او در اين توسلش به

 ةمعصـوم در كـدام خواسـت    كـه  ايـن توسلش ندارد؟! جالب اين است كه ابهـام و ندانسـتن   
توسـل  كـارد تـا ايـن     مـي  هـا  اميـدي در دل  ،ذون از جانب الهي است، خـود أكننده م توسل

مقصود   خواندنش به  اين باور كه ممكن است متوسل در هر ،ديگرسخن تر شود. به خالصانه
در توسـلش   كـه  ايـن و ازسويي احتمـال   زدسا ميس و نوميدي را از او دور أي ،خود ،برسد

دارد.  مي آور باز مانعي براي تصرف معصوم وجود داشته باشد نيز او را از سرخوردگي ملال
كند نه  مي اش را تناور و ستبرتر داري نگري عقلانيتي خواهد بود كه نهال دين عاين واق ةنتيج

بيند كه نه از رسيدن بـه   مي ييمن خود را دربين خوف و رجاؤچراكه م ،تر و نزارتر ضعيف
جـد بـر ايـن بـاور      د. نگارنده بهشو مي خاطر شود و نه مطمئن و آسوده مي نوميدمقصودش 

كه عموم در فهم جايگاه انسـان  هايي  مراتب از كژتابي بيني به واقعاست كه عواقب سوء اين 
 ةدر جامعها  شدت از فزوني ريزش و به است تر كم  دارند   ي اوكامل و ميزان تصرفات تكوين

   ؛كاهد مي سبب نااميدي از توسل و معنويت ديني به
سـتجابت آن  دعـا و نيـز شـرايط ا   نبايـد از معنـاي    اساسـاً ال تحقيـق  ؤدر پاسخ به س .2
 اجابـت گفتـه   يگـاه  :رود مي كار به يكل يدر عرف عرفان اجابت به دو معنا .ورزيد  غفلت

عنه) در خارج است كـه لاجـرم    خاص (مسئول يود و مراد از آن انجام و اظهار مطلوبش مي
أسرع بالإجابـة أي،   الوقت فإذا وافق السؤالُ: «راه باشد هم زين ريخأو ت ليممكن است با تعج

 بيدعا و ترت دنيشن اي كياما گاه مراد از اجابت لب ؛)420  همان:(» حصول المسئول في الحال
 .)60 ،1 ج :1946 عربي ابن(» الإجابة التي هي لبيك من اللَّه ...«ال سائل است: ؤبه س ياثر كل

در  ثورأمهاي  از نقل ياريفهم بس ديكل ستين هرا هم يريخأت  چياز اجابت كه با ه يمعنا نيا
 ييو دعـا  سؤال   چياست كه براساس آن ه ياز معارف الما مالام ينيد  است. متون ينيمتون د

 رهيذخ شيبرا گريد يدر وقت اياست  يم با انجام فورأتو ايچراكه  ،داند يرا مردودالاجابه نم
  15.)167 ،5 ج :1368 ينور(شود  مي افزون يبر و يا از او محو و حسنه يا ئهيس ايد شو مي
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از او و  سـؤال   الهـي اسـت، كيفيـت     ةجاكـه انسـان كامـل مظهـر اراد     ازآن ،ديگر ازسوي
 در از خداوند و اجابتش بايد يكي دانست و شرايط برابري را برايشان سؤال  استجابتش را با 

باشد   ي مطابق استعداد سائليسؤال  اگر  عرفانيشناسي   نظر گرفت. گفتني است كه در هستي
ي موافق با اقتضـائات  سؤال  اگر  ،رسد و درمقابل مي به اجابت (به هر دو معنا) يقيناً سؤال  آن 

شـود   مـي معنـاي دوم)   (بـه  عين ثابتش نباشد حكمت الهـي مـانع از اجابـت چنـين طلبـي     
بـر محـدوديت    افـزون در توسل به انسان كامل،  ،بر اين اساس .)419- 418: 1375  (قيصري

ت اقتضاي عيني سائل يا متوسل نيز بايد موردنظر قرار بگيرد. از جمع اين تصرفش، محدودي
توان به  مي شود كه با توسل به انسان كامل و عدم اجابت فوري او مي دو نكته چنين حاصل

ي را سـؤال   عين ثابت سائل اقتضـاي چنـين    اساساًيا ممكن است  :عواملي چند اشاره داشت
موردتوسـل اذنـي از جانـب حـق سـبحان بـراي        ةخواست يا محتمل است در ؛نداشته باشد

سـائل و هـم    ين ـيع يهرچنـد هـم اقتضـا    ،يا در احتمالي ديگـر  ؛معصوم صادر نشده باشد
عنـه فـرا نرسـيده     هنوز زمان ظهور مسـئول  ،رخصت خداوند در تصرف وجود داشته باشد

خداوند  ،باشد  يكيعنه)  با وقت ظهور مطلوب (مسئول سؤال  اگر وقت  ،ديگرسخن باشد. به
 جا دانسته نيرساند. از هم يم  اجابت را به يبودنش طلب هر طالب الاجابه عيصفت سر ياز رو
نداشت  يثابتش مخالفت نيع يموافق استعدادش بود و با اقتضا يشود كه اگر طلب سائل مي

  ؛است دهيلاجرم وقت ظهور مطلوبش فرانرس ،فتدر اجابت صورت گر يريخأو باز هم ت
 و گاه حتـي عـدم اجابـت (در فـرض عـدم     در اجابت  تأخير  اگر پرسش شود كه با  .3

سـائل در   توان از توسل طرفي بست؟ پاسخ آن است كه اولاً مي اقتضاي عين ثابت) چگونه 
اي بـاور جزمـي داشـته     مسئلهتواند به چنين  و نمي ردش يقين به عدم اجابت نداسؤال  حين 
دنبال دارد  اش را به اوندي و اولياي برگزيدهدوم اجابت كه لبيك خد برابر با معناي ثانياً ؛باشد

آورد كـه   مي ارمغان هي و امامان معصوم آرامشي را بهساري در درگاه ال نفس خضوع و خاك
ي كـه  سائل ،ديگرسخن بههاي ناشي از آن فائق آمد.  توان در مواجهه با شر بر آسيب مي با آن

اش و نيز با علم به تصرفات محدود انسان كامل و حتـي   عيني آگاهانه و با نظر به اقتضائات
بـه   دنيدر رس ـ خواسـتن   طلـب و تنهـا از   نـه  اقتضائات زماني اجابت طلب و توسـلي دارد 

 كند كه با آن مي كسب يو آرامش ديام ،نانهيب نگاه واقع نيسبب ا كه به ،رديگ مي حاجتش مدد
او را به اصرار و الحاح  سؤال   نيا  لذا نه ؛شرور و مصائبش كم كند يتواند از شدت سخت مي

د؛ چراكـه او از  شـو  مـي  ديناام يمطلوب از رحمت اله ليدارد و نه با عدم تحص ميفراوان وا
اقتضـائات خـود را    ينيآگاه بوده و ملتفت است كه هر ع عالم اجمالاً ريالقدر و راز تقد سر

  داد. ريياقتضائات را تغ نيتوان ا ينم او تقاض سؤال  با  اساساًدارد و 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،حكمت معاصر   74

  گيري . نتيجه7
ــد انســاني دانســت كــه ســفرها   ــراد از انســان كامــل را باي ــم اش را  ســلوكي ةي چهارگان

صـلوات االله عليـه و آلـه     اول به حضرت محمد مصـطفي  ةدر مرتب  ؛است رسانده  نهايت به
يـن وصـف   السلام به ا شود و با نوعي تنزل و تسامح ساير چهارده معصوم عليهم مي  اطلاق
گـاه بـه    ،شـود  مـي  ديـده  عربـي  ابـن . البته با تنوع تعابيري كـه در كلمـات   ندشو مي خوانده
چراكـه   ،توان انسان اكمل يا كامل مكمل و گاه نيز انسـان كامـل نـام داد    مي ختمي  حضرت

از كلمـات   چـه  آن شـود.  مـي  هـم  انسان كامـل در معنـاي وسـيعش شـامل كامـل مكمـل      
بـه    سبب مظهريتش نسـبت  انسان كامل به شود مي استفاده عربي ابنويژه  بهاسلامي و   عرفاي

 را از عـرش تـا فـرش در خـود ظـاهر     و تمام مراتـب   استنيز جامع  ،اسم اعظم االله، خود

كلي، معرفت عارف به خداوند و نديدن شأني بـراي خـود    اي هدر قاعد ،چنين سازد. هم مي
تصرف   امر الهي نيز به ااگر عارفي ب هيشود. وانگ مي مانع اعمال تصرف و همتش در جهان

تكميل و تربيت نخواهد بود. در توسل به انسان كامل و  أاين تصرف جز از منش ،دست زند
عين ثابـت   اساساًتوان به عواملي چند اشاره داشت: يا ممكن است  مي عدم اجابت فوري او
موردتوسل اذنـي از   ةيا محتمل است در خواست ؛ي را نداشته باشدسؤال  سائل اقتضاي چنين 

يا در احتمالي ديگر هنـوز زمـان ظهـور     ؛جانب حق سبحان براي معصوم صادر نشده باشد
باشـد و هـم رخصـت      هرچند هم اقتضاي عيني سائل موجودعنه فرا نرسيده باشد،  مسئول

تـر   بينانه كامل، طلبمان از او واقع  تصرف انسانهاي  ا نظر به محدوديتخداوند در تصرف. ب
  از شرور فائق آمد.  توان بر صدمات ناشي مي اهي بهترو با اين آگ دشو مي
  

  ها نوشت پي
 

1 . ثَ وَنزَِّلُ الغْيي ُبكِم و مْختي ُبكِم و اللَّه َفتَح ُضِبكمَلىَ الأْرع َأنَْ تقَع ماءالس كسمي ُبكِم    بكُِـم و هْإلَِّا بإِذِن
فرستد و  يكند، با شما باران را فروم يو ختم م ديگشا ي؛ خداوند با شما مينفَِّس الهْم و يكشْف الضُّر

 ـزدا يم ـهـا را   دارد، با شما غم ينگه م نيزم ياذنش بر رو آسمان را با شما و به هـا را   يو سـخت  دي
 مـده آ يبـاب مسـتقل   ةالحج ـ كتاب ليذ يكافدر  .)615 ،2 ج ق: 1413 هيبابو كند (ابن يبرطرف م

 آورنـد  يم ـالسـلام)   همي(عل تيب اهل يرا برا نيها و زم خبار آسمانادهد ملائكه  يكه نشان م است
كه بر مسخربودن  استشده  وارد يضيمستف اتيروا ،نيچن هم .)394- 393 ،1 ج ق: 1407 يني(كل

 ي). گفتن ـ394: ق 1407 ين ـي؛ كل103- 95 ق: 1404دلالت دارد (صفار  تيب اهل يجن و انس برا
امامـان معصـوم    ينيباب به انواع تصرفات تكو 21در  بصائرالدرجاتاست كه در جزء دوم كتاب 

  .)114- 56: ق 1404 (صفار اشاره شده است يها در نظام هست آن گاهيو جا لسلاما هميعل
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قال من وقف على الحقائق كشفا و تعريفا الهيا فهو الكامل الأكمل و من نزل عـن هـذه المرتبـة    «. 2
فهو الكامل و ما عدا هذين فاما مؤمن أو صاحب نظر عقلى لا دخول لهمـا فـى الكمـال فكيـف     

  ».الأكملية فى
من الانسان فهو الكامل الذّى لا أكمل  و اعلم انّ مرتبة الانسان الكامل من العالم مرتبة النفّس الناطقة«. 3

  .»ـ  صلى اللهّ عليه و سلمّ ـ  منه و هو محمد
كان الإنسان الكامل هو المراد بعينه دون غيره، من أجل أنهّ مجلى تام للحق، يظهر الحـق بـه مـن     انمّا. 4

  حيث ذاته و جميع أسمائه و صفات.
العالم و العالم الجسد فبالمجموع يكـون العـالم كلـه هـو     فهو للعالم كالروح من الجسد فالإنسان روح . 5

الإنسان الكبير و الإنسان فيه و إذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان وجدته كالجسم المسوي بغيـر  
روح و كمال العالم بالإنسان مثل كمال الجسد بالروح و الإنسان منفوخ في جسم العالم فهو المقصـود  

  .من العالم
و  ؟»ما منعَك أنَْ تسَجد لما خلَقَتْ بيِدي«اللَّه لآدم بين يديه إلا تشريفاً. و لهذا قال لإبليس: فما جمع . 6

  .ما هو إلا عين جمعه بين الصورتين: صورة العالم و صورة الحق، و هما يدا الحق
 ـبنِاَ احد منَ الناس. فإَنَِّا الاسـرار الاله  ... فلاََ يقاَس هيو ارفعوا عنا حظوُظَ البشر هينزِّهوناَ عنِ الربوب. 7  هي

  . ... هيالناطقه في الاجساد التراب هيو الَكْلَمةُ الربان هيالمودعه في الَهْياكلِ البشر
  .»و ذلك لوجهين: الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية و نظرهِ إلى أصل خلقه الطبيعي«. 8
بجزم تصرَّف: و إن منع امتنع، و إن خيُر اختار تركْ التصـرف إلا أن يكـون   فإن أوُحي إليه بالتصرف . 9

  .ناقص المعرف
  ء، و هو المالك يفعل في ملكه ما يشاء. فالمتصرف إن قلنا إنه رب، فليس للعبد فيه شي. 10
كان بـالأمر  فإن كان بالأمر على التعيين، فالمتصرف أيضاً المالك على يد العبد، و هو آلة فقط. و إن . 11

  .على الإجمال، كقول المالك: تصرَّف فيما شئت، فهو بما شئت. فهو الخليفه
من تصرف من الأنبياء و الأولياء، إنما تصرُّف بالأمر الإلهي، لتكميل المتصرَّف فيه و الشفقة عليـه، و  . 12

  .إن كانت الصورة صورة الإهلاك
  .و منهم من يلحْق ذلك بالسحر و الإبهاملا يظهر التصديق به ظلماً و علوُا و حسداً، . 13
ثم  هيالسلام: لاَ تتجاوزوا بنِاَ العبود هيعل نيالمومن ريالسلام قال: قال ام هميعن أبَي محمد عن آبائه عل. 14

  . ... قولوا ما شئتم
رحـمٍ و لاَ اثـم إلاَِّ    عهيفيه قط سياالله بدعاء ل دعويمسلم  و اله: ما منْ هياالله عل يرسول االله صل قاَلَ. 15

خصال ثلاث إمِا أنَْ يعجلَ في الاجابه و إمِا أنَْ يدخرَ له في الاخره باحسن منه و إمِا  ياعطاه االله احد
  طلبه. اعنه منَ السوء مثل م صرفيان 
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  نامه كتاب
  .ميكر قرآن
دفتـر انتشـارات   قـم:   اكبر غفارى، على ، تصحيحهيالفق حضرهيلا من،  )ق 1413( بابويه، محمد بن على ابن

  .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع اسلامى وابسته به
 ـ كتـاب  :تصـحيح سـعيد زائـد، قـم     (الهيـات)،  الشـفاء  )،ق 1404االله (سينا، حسين بن  ابن االله  تآي ـ ةخان

  .نجفي  مرعشي
  .البلاغه نشر :، قمالطوسي المحقق شرح مع التنبيهات و الاشارات ،)1383الله (سينا، حسين بن عبدا ابن

  .دار صادر :بيروت ج 4 ،الفتوحات المكية، تا) الدين (بي محيي  ، عربي ابن  
  ه.دار إحياء الكتب العربي :قاهره  ،فصوص الحكم ، )1946الدين ( محيي  ، عربي ابن  
 ،ق سـمير مصـطفى ربـاب   يحقت ،(تأويلات عبد الرزاق) تفسير ابن عربى ، )1422الدين ( محيي  ، عربي ابن  

  .دار احياء التراث العربى بيروت:
  .هينيالد هثقافال ةمكتب :آنكارا ي،تاآ نيحس قيتحق ،نيدلالت الحائر ،تا) (بي يموس ،مونيم ابن

  .يمركز نشر دانشگاه :تهران ي،خرمشاه نيبهاءالد ةترجم ،نيعلم و د ،)1362( ان، ايباربور
 :تهـران  ي،سـلطان  ميابـراه  ي واحمد نراق ةترجم ،ينيعقل و اعتقاد د ،)1379( گرانيو د كليما ،پترسون

  .طرح نو
و  يسلطان ميابراه ةترجم ،يدر كلام فلسف ،شر ةو مسئل ،ممكن يها جهان ،خدا ،)1374( نيآلو ،گانيپلانت

  .صراط :ي، تهرننراق  داحم
وزارت  :ويليام چيتيك، تهران ةمقدم ،االفصوص نقش شرح يف النصوص نقد، )1370( جامي، عبدالرحمن

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي مؤسسة  فرهنگ و آموزش عالي، 
  .، تحقيق هادي رستگار مقدم گوهري، قم: بوستان كتاباللمعات ةاشع، )1383( جامي، عبدالرحمن

 يالاعلم ـ مؤسسـة  :روت، بي ـالمعجزاتو  بالنصوص الهداه اثبات، )ق 1425( حر عاملي، محمد بن حسن
  .للمطبوعات

آملـي،   ةادز ، تصحيح حسـن حسـن  الاعتقاد تجريد شرح في المراد كشف، تا) (بي حلي، حسن بن يوسف
  .النشر الاسلامي ةمـؤسس  :قـم

ــه ،مصــباح الأنــس وتعليقــات علــى شــرح فصــوص الحكــم  ، )ق 1410( االله خمينــي، روح تصــحيح  ب
  .پاسدار اسلام :رحيميان، قم  حسن

محسن  تصحيح،  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلىّ االله عليهم ، )ق 1404( محمد بن حسنصفار، 
   .االله مرعشي نجفي تآي خانة كتابقم: باغى،  كوچه

  مدرسين. ةجامع :، قمالقرآن تفسير في الميزان، )ق 1417( طباطبايي، سيدمحمدحسين
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